
 

  
  
  
  
  
  
  

 *ديداخه دوازده رسول

  **فاطمه توفيقي
  اشاره

مؤلف، مكـان و زمـان      .  از آثار مهم و معروف صدر مسيحيت است        ديداخة دوازده رسول  
 تأليف و يا حتي شكل اصلي كتاب نامشخص است و خود آن نيز تا قرن نوزدهم مفقـود          

اما دانشمندان توافق دارند كه اين اثـر مقطعـي مهـم از تـاريخ مـسيحيت را           . بوده است 
ــي ــاب م ــسيحيان   –دهــد بازت ــسبي يافــت و م ــسيحيت اســتقلالي ن  هنگــامي كــه م

الاصل كه مخاطبان اصلي اين اثر هستند با رفتـار خـاص خـود در پـي تمـايز از        يهودي
 بـه چهـار بخـش تقـسيم         ديداخـه مـتن امـروزي     . پرست يا يهوديشان بودند    محيط بت 

 دو راه زنـدگي و  ةدر قالب تعاليمي اخلاقـي دربـار   ) 6-1 فصول(بخش نخست   . شود  مي
.  عبادت دارد  ةدستورهايي پيرامون شيو  ) 10-7فصول  (بخش دوم   . گويد  مرگ سخن مي  

فـصل  (بخش پاياني   . پيرامون رسولان و انبياي كليساست    ) 13-11فصول  (بخش سوم   
اين اثر براي نخـستين     .  و آمادگي براي بازگشت مسيح اختصاص دارد       به آخرالزمان ) 16

شود و مترجم در آغاز اطلاعـاتي را پيرامـون آن             بار از اصل يوناني به فارسي ترجمه مي       
  .دهد ارايه مي

  
   عبادت مسيحي، آخرالزمانو، رسولان، اخلاق  نخستين، مسيحيتهديداخ :ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Bart D. Ehrman (Ed.) (2003), "Didache", In The Apostolic Fathers, Volume I, London and Cambridge: 

Harvard University Press, pp. 416-443. 

  .اديان ابراهيميپژوهشگر  **
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نخـست آنكـه ايـن كتـاب در     : هت اهميتي ويژه دارد از دو ج1ديداخة دوازده رسول  
هـاي   سنگ با كتـاب  ويژه در قرون آغازين، اثري مقدس و گاهي هم       تاريخ مسيحيت و به   

ها و رفتارهـاي   تواند بسياري از آيين      دوم آنكه اين اثر مي     2عهد جديد دانسته شده است؛    
هـا از   وان مـدت ايـن كتـاب بـا وجـود اهميـت فـرا      . صدر مسيحيت را به ما معرفي كند 

 در 1873 آن را در سـال  (Bishop Bryennois)دسترس دور بود، تا اينكـه اسـقف برينـويس    
 1883اي در استانبول يافت و در سال   در كتابخانة صومعهCodex Hierosolymitanusمجموعة 

  .آن را منتشر كرد
 دوازده تعلـيم (  ιδαχή τῶν δώδεκα ἀποστόλων∆گرچـه در ابتـداي ايـن اثـر دو عنـوان     

تعلـيم خداونـد از طريـق     (ιδαχή κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν∆ و)رسول
اي نوشته شده اسـت       خورد، اما عنوان دوم به گونه       به چشم مي  ) ها  دوازده رسول به امت   

دانـشمندان نيـز   . (Zangenberg, 2008: 46)دانـد   بردار آن را بخشي از مـتن مـي   كه گويا نسخه
اند كه كدام يك از اين دو عنوان، عنوان اصلي اثر است و حتي برخي                  بحث كرده  پيوسته

. (Ibid: 46-47) خـاص ايـن اثـر نباشـد     ،اند ممكن است كه هيچ يك از اين دو عنـوان  گفته
انتخاب اين عنوان عام، يعنـي تعلـيم دوازده رسـول، بـراي اجتنـاب از                شود كه     گفته مي 

تعلـيم  «و گويا اين عنوان ناظر به تعبير        بوده است   انتساب اين متن به يك رسول خاص        
  .است) 42:2(در اعمال رسولان » رسولان

  
  ديداخهزمان و مكان نگارش 

دانـشمندان مطمـئن    .  تاريخ نگارش آن اسـت     ديداخهيكي از مطالب مورد بحث دربارة       
بـه  هستند كه اين اثر در قرن سوم معروف بوده است؛ اما دربارة تاريخ نگارش آن هنوز                 

امروزه بسياري معتقدند كه اين كتاب كوچك منابع متعـددي داشـته و             . اند  توافق نرسيده 
از آنجا كه اين كتاب از منابعي مانند موعظـة  . تغييرات فراواني را پشت سر گذاشته است   

                                                                         
1 .Didache of the Twelve Apostlesا توجه به شـيوع   اما ب،است» تعليم«در اصل يوناني به معناي » ديداخه«واژة  ؛

اما در سراسر اثر واژة تعليم بـه  . هاي گوناگون، در ترجمة حاضر نيز اين عنوان حفظ شد           در زبان  ديداخهعنوان  
  .رود كار مي

 Mitchell and)هاي عهد جديد داشته است   ارزشي بيشتر از برخي كتابديداخههاي مسيحي  در برخي از حلقه. 2

Young, 2006: 212-13).  
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 نگارش يافته   70-60هاي    روي كوه استفاده و به آنها استناد كرده است، بايد پس از سال            
يگر، از آنجا كه از كليسايي با سـاختار مـنظم كـه در آثـار مربـوط بـه             باشد و از سوي د    

گويد، ويرايش نهايي آن بايد در اوايل قرن دوم           شود، سخن نمي    اواخر قرن دوم ديده مي    
  .(Ehrman, 2008: 459; Ehrman, 2003: 411; Quasten, 1995: 36-37) صورت گرفته باشد

يـك گـروه از     .  ميان دانشمندان وجود ندارد    در مورد مكان تأليف اين اثر نيز توافقي       
 انـد   هايي كه از اين اثر نـام بـرده          ترين نوشته   قديميدانند؛ زيرا     ايشان منشأ آن را مصر مي     

ديداخه (كه در اين اثر آمده است     » تكة نان «و همچنين تعبير    هستند  متون مسيحي مصري    
ديگـران بـا توجـه بـه        . خورد   فقط در متون مربوط به مسيحيت مصري به چشم مي          )3:9

و بازتاب يافتن محيطي مركب از يهوديان و مـسيحيان در    ( با انجيل متي     ديداخهشباهت  
 ديداخه )4:9 ديداخه(ها   و جمع شدن نان از كوه)2:7 ديداخه(، كمبود آب روان   )اين دو اثر  

؛ (Ehrman, 2003: 411; Zangenberg, 2008: 69)داننـد   مربوط مي) يا مشخصاً انطاكيه(را به سوريه 
 بـا مفـاهيم موجـود در آثـار ايگنـاتيوس انطـاكي و دوري آن از             ديداخهاما عدم آشنايي    

. (Zangenberg, 2008: 69)آن در انطاكيه هستند براي رد فرضية نگارش پولس دلايلي هاي انديشه
از «: داننـد   اما دانشمندان به طور كلي، محل نگارش آن را جايي در شـرق مديترانـه مـي                

توانيم به اين نتيجه برسيم كه اين متن       گويد، فقط مي     مستقيماً به ما مي    ديداخه خود   آنچه
اي عميـق در يهوديـت دارد و          آيـد، ريـشه     مـي ) شرقي(زبان    از جايي در مديترانة يوناني    

با رسالة يعقـوب در آن   هايي كمتر اما مهمي    هاي بسياري با انجيل متي و شباهت        شباهت
  .(Ibid)» اند  يكساني برخاسته"محيط" هر دو از شود و احتمالاً يافت مي

 بـه مـسيحيان     ديداخـه چيست؟ بسيار گفته شده است كـه        » محيط«اما منظور از اين     
ترين گـروه مـسيحيان بودنـد         الاصل قديم   مسيحيان يهودي . شود  الاصل مربوط مي    يهودي
حيت را گرويـدن بـه   آنان مسيحياني بودند كه راه ورود به مسي. تدريج از بين رفتند    كه به 

» بـرادر خداونـد  «احتمـالاً يعقـوب   . دانـستند  مي) هايي مانند ختنه و انجام آيين (يهوديت  
سرچـشمة بـسياري از   . اي پطرس به اين گـروه تعلـق داشـتند     و تا اندازه)19:1غلاطيـان   (

 سنت يهودي است و بسياري از دسـتورهاي آن درصـدد اسـت كـه                ديداخهدستورهاي  
 مقطعي تـاريخي را در  ديداخه. ورت گروه يهودي متمايزي معرفي كند   مسيحيان را به ص   
در ايـن   . كند كه مسيحيت در مراحل نخستينِ جدا شدن از يهودي بود            مسيحيت ثبت مي  

اي ارتباط با يهوديت، گروهـي جـدا از         خواستند در عين حفظ گونه      شرايط مسيحيان مي  
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مدعا وجود دارد؛ ماننـد اشـارة ايـن         شواهدي در تأييد اين     .  باشند پرستان  ان و بت  يهودي
اي بــراي  ، تعيــين روزهــاي جداگانــه(ὑποκριταί)» رياكــاران«مــتن بــه يهوديــان بــا واژة 

شنبه كه تا زمـان حاضـر نيـز نـزد             چهارشنبه و جمعه به جاي دوشنبه و پنج       (گيري    روزه
  و نـصب  ،، پيشنهاد اوراد جديدي براي دعا بدون لغـو كـل آيـين            )يهوديان مرسوم است  

توان نتيجه گرفت كـه در آن          مي ديداخهبه عبارت ديگر از     . انبيا به جاي كاهنان يهوديت    
. دادنـد   بند بودند، گرچه شكل آنها را تغييـر مـي           هاي يهودي پاي    مقطع، مسيحيان به آيين   

يوناني اطراف خود آگاه بودنـد و جمـع          ـ   از محيط رومي   ديداخه الاصلِ   يهودي مسيحيانِ
ارهـايي ماننـد جـادوگري، افـسونگري، تنجـيم و غلامبـارگي كـه در                از رفت نيز  را  خود  
  .داشتند پرستان رايج بود، برحذر مي هاي بت آيين

الاصـل     جامعة مـسيحيان يهـودي     ديداخهگرچه همة دانشمندان اتفاق دارند كه منشأ        
اند كه اين اثر به مسيحيان غيريهودي الاصل نيـز توجـه داشـته اسـت؛           است، برخي گفته  

، بـا   2:6 ديداخـه در  » يوغ خداوند «اند كه عبارت      مونه، بسياري از دانشمندان گفته    براي ن 
اگر بتواني همة يوغ خداوند را تحمـل        «:  به معناي تورات است    30-11:28توجه به متي    

 در نتيجه ايـن كتـاب       .»تواني، انجام بده    تواني، آنچه را مي     كني، كامل هستي؛ اما اگر نمي     
كنـد كـه تـا جـايي كـه           واهند به مسيحيت بگروند، توصـيه مـي       خ  به غيريهودياني كه مي   

توانند به تورات عمل كنند و بدين شـيوه بـا وجـود تأكيـد بـر تـورات، راه را بـراي                    مي
  .(Draper, 2007: 16)مسيحيان غيريهودي نيز باز گذاشته است 

  
  :شناسي و كليساشناسي الاهيات، مسيح

دهـد؛ بلكـه بيـشتر درصـدد          سيحي به ما نمي    اطلاعات چنداني دربارة الاهيات م     ديداخه
كـه   ــ ـتـوان از دعاهـاي مـذكور در آن     اما در عين حال مـي . تنظيم رفتار مسيحيان است 

هايي دربارة الاهيـات حـاكم بـر آن بـه      اند ــ آگاهي شدهصرفاً از جامعه يا سنت اقتباس    
 شاره شـده اسـت    به تثليث ا  است  » )ما(پدر  « مخاطب اين دعاها     دست آورد؛ مانند اينكه   

دربارة مفهوم آن داده نـشده      توضيحي   گرچه   ؛)3و1: 7(هايي مانند دستور تعميد       در بخش 
دربارة دو عنـوان اخيـر در دنبالـة ايـن     (و خداوند است » بندة خدا« عيسي مسيح،    ؛است

ويـژه از آن جهـت         رابطة داوود و مسيح بسيار مهم است، به        ؛)گفتار توضيح خواهيم داد   
 هنگام بازگـشت مـسيح   ، و گفته شده است كه   دو بار در اين اثر آمده است       كه نام داوود  
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اميـد بـه ايـن    . (Draper, 2007: 16) )5:10؛ 4:9(كليساي پدر در ملكوت جمـع خواهنـد شـد    
وجود دارد، گرچـه بـه صـورت        در همه جاي اين دعاها       و دعا براي آن       مسيح بازگشتِ
  .شود مان است، ديده ميتر در فصل شانزده كه مربوط به آخرالز مشروح

شوند؛ از ايـن    مربوط مي(ἐκκλησία)مسيحِ خاندان داوود و ملكوت پدر دقيقاً به كليسا  
شدن بـه منظـور عبـادت اهميـت دارد و هـم               رو، كليسا هم براي زندگي روزانه و جمع       

كنندة جمع مسيحيان در ملكوت خداست، گرچه ضـرورتاً انفكـاكي بـين ايـن دو            تداعي
در اجازة حضور   افرادي  به  فقط   ديداخه ،در حوزة رفتارهاي روزانه   . د ندارد كاركرد وجو 

 و قبل از تعميد نيـز بايـد         )5:9(  باشند   دهد كه قبلاً تعميد يافته      را مي مراسم عشاي رباني    
بر اين اساس حضور كسي كه بـا دوسـتش          . عمل كرده باشند  » دو راه «به تعاليم اخلاقي    

قوم و نـژاد تـازة     «در عين حال كليسا     . )14:2( خواهد كرد    در نزاع است، قرباني را نجس     
. (Quasten, 1995: 35)» مـسيحيان اسـت كــه روزي در ملكـوت خـدا برقــرار خواهـد شـد      

ها درسـت شـده اسـت،     هاي پراكنده در كوه   عشاي رباني از دانه   » تكة نان «گونه كه     همان
  .)5:10 و 4:9(جمع خواهد شد » از بادهاي اربعه«كليسا نيز در ملكوت خدا 

  
  نوع ادبي

 نوع ادبي آن اسـت كـه آن را از بـسياري از       ديداخهيكي از نكات جالب توجه در مورد        
و (اي  اي، انجيلـي و مكاشـفه   ما با انواع ادبي رساله. سازد متون صدر مسيحيت متمايز مي    

شنا در عهد جديد يا متون اپوكريفايي مسيحيت آ       ) ويژة اعمال رسولان  » نگاري  تاريخ«نيز  
 بسياري از اموري را كـه دغدغـة بزرگـان كليـسا بـود و معمـولاً بـه                    ديداخههستيم؛ اما   

آوري كـرده اسـت    شود، به طور مدون جمع صورت پراكنده در انواع ادبي ديگر ديده مي    
  .دهد و تركيبي از انواع ادبي گوناگون را ارايه مي

ماننـد آنچـه در موعظـة    (اي از تعاليم اخلاقي  ، مجموعه6ـ1هاي  در آغاز كتاب فصل  
آميـز يهـودي    وجود دارد كه با ادبيات حكمـت    ) شود  روي كوه و رسالة يعقوب ديده مي      

) سـيراخ يـا كتـاب سـوداپيگرافايي احيقـار           مانند كتاب امثال سليمان، حكمت يشوع بن      (
 نه مانند متـون عهـد جديـد مختـصر و گـذرا      ديداخهپيوند دارد؛ اما دستورهاي اخلاقي    

 بـر خـلاف     ديداخـه همچنـين   . آميـز يهـودي مفـصل       مانند ادبيات حكمـت   هستند و نه    
... نمـا و قلـب و         آميز فوق از كلمات قـصار همـراه بـا متنـاقض             مجموعة ادبيات حكمت  
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پيرايـه آورده   تشكيل نشده؛ بلكه همة پيام را در قالب فهرسـتي قابـل فهـم، سـاده و بـي                 
ادبيـات  رومـي نيـز در       ـ ـ  يبايد توجـه داشـت كـه تعليمـات اخلاقـي آثـار يونـان              . است

  .دست مؤثر بوده استآميز و نيز ديداخه  حكمت
همـين  . شـود   نيـز ناميـده مـي     » دو راه «ماية خاصش، بخـش       اين بخش به دليل درون    

نيز با عبـاراتي مـشابه ديـده        ) مربوط به نيمة قرن دوم     (20-18 رسالة برنابا مايه در     درون
 يكي از اين دو اثر را منبع ديگري بدانند،          كوشيدند  ها دانشمندان مي    گرچه مدت . شود  مي

انـد    امروزه تقريباً همه توافق دارند كه هـر دو از منبـع يهـودي مـشتركي اسـتفاده كـرده                   
بـه دليـل   ). شـود  ويژه آنكه مطالبي از اين دست در طومارهاي بحرالميت نيز ديده مي      به(

 را متـرادف بـا      اخـه ديدتوان فرض كرد كه نويسندگان متقدم،         اهميت اين بخش، گاه مي    
علاوه بر تعاليم به جامانده     » دو راه «در فصول مربوط به تعليم      . دانستند  همين قسمت مي  
 را بـراي    )2:2(توانيم دستورهايي اخلاقي مانند ممنوعيت سـقط جنـين            از عهد عتيق، مي   

 بخـشي  1:2 –ب 3:1شـود كـه    همچنين گفته مـي . نخستين بار در ادبيات مسيحي ببينيم 
اين بخـش بـه دليـل     . اند  افزوده» دو راه «ست كه يا خود مؤلف و يا منبع وي به           الحاقي ا 

 ناميـده  (sectio evangelica / gospel section)» قطعة انجيلـي «شباهت با تعاليم موعظة روي كوه 
با توجه به استفاده از منـابع يهـودي،   » دو راه«فصول مربوط به  شود كه گفته مي . شود  مي

  .(Ehrman, 2003: 408)به نيمة قرن اول ميلادي مربوط باشد ممكن است در اصل 
 دستورهايي پيرامون تعميد، عـشاي ربـاني، روزه و دعـا وجـود              10-7هاي    در فصل 

خـورد، مگـر در       اين نوع ادبي متأسفانه كمتر در آثار صدر مسيحيت به چـشم مـي             . دارد
رين اثري اسـت كـه ايـن        ت   قديمي ديداخهبنابراين  . هاي پولس   جملاتي پراكنده در رساله   

 بـسيار   ديداخهسخن گفتن از مسيحيت واحد در دورة نگارش         . كند  اطلاعات را ارائه مي   
هاي گوناگون عهد جديد نيـز بـه ايـن       هاي موجود در بخش     دشوار است و تنوع گرايش    

دهد كـه چگونـه        نشان مي  ديداخهشده در     دهد؛ اما رفتارهاي عبادي ارائه      امر شهادت مي  
 تمايز در دعا، روزه، تعميد و عشاي رباني درصدد بودنـد خـود را از محـيط    مسيحيان با 

 از اورادي سخن    ديداخه يهودي اطرافشان جدا كنند، در عين حال         و همچنين پرست    بت
تعميـد و  . انـد  گويد كه مسلماً در جمع مسيحيان تقريباً به همـين شـكل رواج داشـته             مي

رچه در اوراد مربوط به آنهـا از مفـاهيم          عشاي رباني رفتارهاي خاص مسيحي هستند، گ      
روزه و دعا بايد مانند سنت يهودي بـه ترتيـب    . رود  سخن مي ) مانند تاك داوود  (يهودي  
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  .يابد دو بار در هفته و سه بار در روز اجرا شوند، گرچه شكل اجراي آنها تفاوت مي
سـولان،  پـردازد و بـه ر    به مبشران سيار مـي  15-11هاي     در فصل  ديداخهپس از آن،    

ايـن بخـش نيـز اطلاعـاتي نـاب        . كنـد   انبيا، انبياي دروغين، اسقفان و شماسان اشاره مي       
يكـي از مـشكلات كليـسا ظهـور         . دهد  دربارة سلسله مراتب كليسا و تبشير به دست مي        

 راهكارهاي جالب تـوجهي بـراي تـشخيص آنـان           ديداخهانبياي دروغين بوده است كه      
شـود كـه كليـسا        قديمي است و ظاهراً به زماني مربوط مي       اين بخش نسبتاً    . كند  ارائه مي 

  .نظم موجود در اواخر قرن دوم را نيافته بود
را بـراي     پـردازد و حتـي علايمـي           بـه آخرالزمـان مـي      16 در فصل    ديداخهسرانجام  

دانيم كه در مسيحيت بازگشت دوم مسيح با روز داوري            مي. كند  بازگشت مسيح ذكر مي   
 ديداخـه پـردازد،    ف مكاشفة يوحنا كه در رؤيا بـه آخرالزمـان مـي           بر خلا . زمان است   هم

شـود كـه     اشاره مـي )4:16(» فريبندة جهان«همچنين به  . كند  تر را ارايه مي     اموري ملموس 
  .آورد مانند مسيح با انجام معجزات پيرواني گرد مي

  
  ديداخهتدوين 

 كـه در دسـت ماسـت،        اي  قطعه  با توجه به مطالب بالا كاملاً مشخص است كه متن قطعه          
اين گردآورنده كه اصطلاحاً ديداخيـست  . اي ناشناس اما تواناست    حاصل كار گردآورنده  

)Didachist      ؛ اين واژه بر قياسevangelist        شـود،     ناميده مي  ) ساخته شده كه به معناي انجيل نگار است
سيحيان اي در شـرق مديترانـه در ميـان م ـ           احتمالاً در اوايل قـرن دوم مـيلادي در نقطـه          

هنر ويژة ديداخيست آن بود كه همة اين متون پراكنـده را            . زيسته است   الاصل مي   يهودي
بـه  ) موضـوع (روش نخست او اين است كه گـذر از هـر بخـش              . به هم مرتبط ساخت   

» دو راه« تعلـيم  6كند؛ مثلاً وي در فـصل   تر مي ديگر را با عباراتي روان   ) موضوع(بخش  
؛ روزة پيش از تعميد به سخن دربارة روزة هفتگي و نمـاز             دهد  را به فصول بعد ربط مي     

هـاي رسـولان و انبيـا    را به سخن دربارة ويژگي» تعليم« نيز   1 :11انجامد؛    و جز اينها مي   
هـاي خـاص      در درجة دوم ديداخيست با اسـتفاده از كليـدواژه         . دهدپيوند مي ) معلمان(

اينهـا مـتن را منـسجم و يكدسـت          مسيحي مانند كليسا، ملكوت، تعليم، انجيل و ماننـد          
دوازده «هـا، اشـاره بـه     قول هنر ديگر ديداخيست اين است كه با استفاده از نقل      . سازد  مي

 .بخشد  حجيت ميكند ي كه نقل ميبه سخنان» انجيل خداوند«تر  و از همه مهم» رسول
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  توضيحاتي دربارة چند واژه

شـكرگزاري   (4و3: 9: ايـن قرارنـد  هـا از   نمونه. نام عيسي در ديداخه چندان زياد نيست 
و بخـش نامـشخص     ) شكرگزاري پس از شـام خداونـد       (2:10؛  )مربوط به عشاي رباني   

غيـر از  . هـستند ) شـكرگزاري (همة اين موارد در ضمن دعا  ). شكرگزاري تدهين  (7:10
 بـه   παῖς كه از عنوان عيسي مسيح استفاده كرده است، در ساير موارد عنـوان عيـسي                 4:9

تـوانيم بـه      هاي مربوط به بنده و فرزند مـي         با بررسي واژه  . است» بنده«و  » زندفر«معناي  
ويـژه عهـد      بـه (در بسياري از مواردي كه ادبيـات مـسيحي          . معاني اين عناوين پي ببريم    

انـد     را به كار برده    δοῦλοςاند، واژة     استفاده كرده » بنده«يا ترجمة سبعينيه از عنوان      ) جديد
 بـه   τέκνονهمچنـين واژة    . اسـت ) עֶבֶדو معادل واژة عبـري      (نده  كه مشخصاً به معناي ب    

نيز هـم  » فرزند خدا«يا » فرزند انسان«معناي فرزند در معناي حقيقي و مجازي به معناي       
 بـه معنـاي   τέκνα τοῦ θεοῦدر واقع . شود در ترجمة سبعينيه و هم در عهد جديد ديده مي

 واژة مـرتبط . )12:1يوحنـا  : رك(رفت  به كار مي به معنايي عام براي مؤمنان      » فرزندان خدا «
) ، به معناي پسر فيزيكي يا پسرخوانده يا حتي پسر بـا معنـاي مجـازي               »پسر« (υἱόςديگر  

توان آن را به صورت عام هم در ترجمة سبعينيه و هم در عهد جديد                 است كه گرچه مي   
) ان نيز ادامـه دارد    كه همچن (هايي    ديد، در الاهيات مسيحي طي بحث     » مؤمنان«به معناي   

بر اين اساس، عيسي به عنوان پـسر  . به مفهوم رابطة خاص ميان خدا و عيسي تبديل شد 
)the Son و نه son (كم به اعتقاد بـه الوهيـت    اين معنا كم. با همة موجودات متفاوت است

  .عيسي انجاميد
. رسـاند  ا نمـي  رυἱόςشود، مسلماً رابطة نزديـك    ديده مي ديداخه كه در    παῖςاما عنوان   

؛ اشـعيا  1:18مزاميـر  ( و بـراي داوود  )7:14يوشع ( در ترجمة سبعينيه براي موسي       παῖςعنوان  
همين طور گرچه در متون يهودي قـرن اول قبـل   .  به كار رفته استעֶבֶד و معادل   )35:37

» دهبن«از ميلاد اين واژه زياد به كار نرفته است، در همان موارد اندك نيز بيشتر به معناي                 
در عهد جديد اين واژه هـم بـه صـورت عـام و هـم بـه صـورت عنـواني بـراي                . است

اما در زمـاني كـه    .  استفاده شده است   )25:4؛ اعمال رسولان    69:1لوقا  (اشخاصي مانند داوود    
شود، خوانندگان براي مشخص كردن معنـا بـين معنـاي     اين واژه براي عيسي استفاده مي 

شوند؛ زيرا اولاً در متـون مـسيحايي عهـد            دچار مشكل مي  ) بنده(و ثانويه   ) فرزند(اوليه  
 براي بندة خدا از همين واژه استفاده شده است و ثانياً در برخـي               )13:52مانند اشعيا   (عتيق  



 49/   دوازده رسولةديداخ

يكـي از ايـن مـوارد       . تـر اسـت      مناسـب  παῖςبـراي   » بنده«متون با توجه به قرينه، معادل       
پـس در  شـود،   خوانده مي) بندة خدا (παῖς τοῦ θεοῦ داوود 2:9 است كه چون در ديداخه

به كار بـرده اسـت بايـد آن را    اصطلاح يوناني براي عيسي     ساير مواردي كه ديداخه اين      
 وارد ديگـر موجـود در متـون مـسيحي    شناسـان در م ـ  اما لغت.  دانست»بندة خدا «معادل  
ين تعبيـر   خصوص با توجه به اينكه در متون يوناني ا          دهند، به   را ترجيح مي  » پسر«معادل  

كـه  مـواردي نيـز     در  . بوده است » پسر«در رابطه با خدايان و موجودات الاهي به معناي          
اعمـال  (داننـد   شناسان هر دو معنا را جايز مـي  شود، لغت اتفاقاً در عهد جديد هم ديده مي   

  .)30 و27: 4؛ 26 و13: 3رسولان 
ــاي   ــرجيح معن ــراي ت ــل ديگــر ب ــده«دلي ــساهاي  عــدم اســتفادة كديداخــهدر » بن لي

متون بيرون از مسيحيت يهودي اگر هـم گـاهي از           . الاصل از اين عنوان است      غيريهودي
همين طور بايد توجه داشـته باشـيم   . اند دانسته» فرزند«اند، آن را     اين عنوان استفاده كرده   

 فقط يازده بار و در سـه اثـر، آن   παῖς θεοῦ كه در منابع مسيحي پس از عهد جديد عنوان
  .در اوراد عبادي به كار رفته استهم بيشتر 

تـرين مـتن مـسيحيت         است كه حتي در قـديمي      (Kύριος)» خداوند«واژة ديگر عنوان    
همـين  . )1:1اول تـسالونيكيان    (براي عيسي به كار رفته است       )  م 50مربوط به حدود سال     (

 Κύριος Ἰηεσοῦς: شود كه نخستين اعتراف ايمـاني مـسيحيان عبـارت بـود از     طور گفته مي
. در قرون نخست ميلادي به چه معنا بوده اسـت » خداوند«ببينيم  ). عيسي خداوند است  (

هـاي   شـد و شخـصيت   خانه و فرمانروا استفاده مـي  اين واژه براي شوهر، ارباب، صاحب     
شـواهد يهـودي    : اند  فراتر از انسان مانند فرشتگان و خدايان نيز به اين لقب خوانده شده            

دهـد كـه اسـتفاده از واژة           ويرانـي دوم اورشـليم نـشان مـي         مربوط به چند قرن پيش از     
 نمونة بـارز چنـين    . يافت  كم رواج مي    براي خدا در ميان يهوديان فلسطيني كم      » خداوند«

اناجيل از اين عنوان براي عيسي اسـتفاده        .  است 3:40 به اشعيا    3:3اي ارجاع متي      استفاده
 ـ     آيا اين واژه مي   . كنند  مي ت عيـسي باشـد؟ بـسياري از دانـشمندان          تواند به معناي الوهي
توانـست از ايـن       شد، پولس مي    براي يهوه استفاده مي   » خداوند«گويند در محيطي كه       مي

. طـراز خـدا بدانـد    واژه استفاده كند تا عيساي پس از رستاخيز را فرا انساني و شايد هـم        
بـراي  ) داونـد مـثلاً خ (البته فارغ از مقصود پولس، صرف استفاده از يكي از القاب خـدا         

  .كننده براي تلقي كل جامعه از الوهيت وي باشد تواند دليلي قانع عيسي نمي
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بنـدة  «رود كـه      گاهي براي همـان عيـسايي بـه كـار مـي           » خداوند« عنوان   ديداخهدر  
عيـسي  : ناپذير نيست اين استفاده براي بسياري از خوانندگان غريب و فهم     . ست»خدا

طور كه گفته شـد، در        همان. است» خداوند«ؤمنان  و نسبت به م   » بنده«نسبت به خدا    
 از  ديداخـه هـاي نـام عيـسي در اوراد شـكرگزاري اسـت؛ امـا                  تنها اسـتفاده   ديداخه

  كنـد تـا بـسياري از امـور را توضـيح              استفاده مـي  ) »عيسي«و نه ضرورتاً    (» خداوند«
  اربـاب   خداونـد بـه معنـاي    11:4فقـط در  . دهد، توجيه كند يا اهميتشان را بيان كند       

  در زندگي روزمره است؛ در سـاير مـوارد، ايـن عنـوان بـه موجـودي والاتـر اشـاره              
ــلِ: دارد ــد و انجي ــين و مهــمخداون ــد اول ــي    خداون ــراي انجــام عمل ــل ب ــرين دلي   ت

هـاي گردآورنـدة نهـايي     از افزوده» خداوند«شود كه اشاره به       گفته مي . خاص هستند 
ر به مطالب مـتن حجيـت بيـشتري ببخـشد     خواسته است با اين كا      متن بوده و او مي    

)Schroeter, 2008: 239 خداوند«؛ البته شروتر و ساير دانشمندان بر اين باورند كه عنوان «
از مجمـوع اينهـا بـه نظـر         ). به دليل معاني همراه با الوهيت ارزشي والا داشته اسـت          

عيسي با هـر    به عيسي اشاره دارد، اين      » خداوند«رسد در جاهايي در اين متن كه          مي
همچنـين در   . رهبر يا شخصيتي متفاوت است و سخن او را بايـد دقيقـاً اجـرا كـرد                

  .براي خدا به كار رفته است» خداوند «3:14 و 5:10مواردي مانند 
. واژة خداوند در موارد بسياري در عبـارت انجيـل خداونـدي اسـتفاده شـده اسـت                 

 بـه معنـاي لغـوي يعنـي     (ἐυαγγέλιον)چيست؟ در عهد جديد، انجيـل   » انجيل«مقصود از   
نيز در عهد جديد بسيار به چشم » بشارت دادن«رود و از همين ماده       به كار مي  » بشارت«

دانيم كه عهد جديد نخست به نيت يك كتاب به شكل امـروزي آن تنظـيم            مي. خورد  مي
مربـوط بـه     (16:3هاي مسيحي در رسالة دوم پطرس         نخستين اشاره به نوشته   . نشده بود 

همراه بـا   ) ها، مكتوبات   نوشته (γραφάιشود كه در آن از واژة         ديده مي ) م100ود سال   حد
هاي مسيحي تنها     از اواخر قرن نخست، بيشتر گروه     . هاي پولس استفاده شده است      رساله

خبـر    كردند گاه از وجـود اناجيـل ديگـر بـي            به يك انجيل از اناجيل چهارگانه توجه مي       
  هـايي    مانـده از قـرن سـوم بـراي نخـستين بـار مجموعـه              در نسخ خطي به جاي      . بودند

به موضـوعي شـناخته   » انجيل «ديداخهمسلماً در . شود  شامل بيش از يك انجيل ديده مي      
بسياري از دانشمندان اعتقاد دارنـد      . شده و مشترك ميان مخاطبان و نگارنده دلالت دارد        

رت يـا كتـابي خـاص    سنت عيـسوي اسـت و نـه بـشا         به معناي   » انجيل«كه در اين اثر،     
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(Bromiley, 1985: 267; Schroeter, 2008).  
  خـواهيم بـدانيم كـه مقـصود          كنـيم، مـي     صحبت مي » رسولان«كه از ديداخة      هنگامي

اسـت كـه بعـداً در انگليـسي       ἀποστόλοςرسول معـادل واژة يونـاني       . چيست» رسول«از  
apostleرچــه در عهــد اســت؛ گ» فرســتاده«معنــاي نخــست واژة يونــاني، .  شــده اســت  

  . )24:7لوقــا (شــود   نيــز بــراي رســاندن ايــن مفهــوم اســتفاده مــيἄγγελοςجديــد از واژة 
  كــه در (در عهــد جديــد هــم بــه معنــاي خــاص دوازده رســول عيــسي » رســول«واژة 

  تـر رسـولان عيـسي كـه          و هم بـه معنـاي عـام       ) اند  معروف» حواريون«به    سنت اسلامي   
  ) بـرد   عنواني كه پـولس بـراي خـود بـه كـار مـي             (ختند  پردا  پس از رستاخيز به تبليغ مي     

  عنـوان دوازده رسـول   . و هم به معناي كاملاً عام هـر فرسـتادة زمينـي و آسـماني اسـت       
ــداي  ــي ديداخــهدر ابت ــسي برم ــه دوازده شــاگرد خــاص عي   گــردد، گرچــه   احتمــالاً ب

  ر هـايي د    در مـتن كتـاب توصـيه      . دهـد   نگارنده هرگـز كتـاب را بـه آنـان نـسبت نمـي             
توان ديد كه رسولان و انبيا به ترتيـب نقـش انبيـا و           مي. مورد رسولان و انبيا وجود دارد     

كردند؛ انبياي يهـودي و رسـولان مـسيحي بـه امـور دينـي                 اسرائيل را ايفا مي     كاهنان بني 
 مـردم  (cultic)پرداختند در حالي كه كاهنان يهودي و انبياي مسيحي اجراي امور آييني               مي

امـا نبـي دروغـين    . روشن است كه آفت يك رسول تعليم غلط است. داشتندرا بر عهده  
پـس از انـدكي دو     . كند و از اين رو بايد شناخته و طرد شـود            تر ايجاد مي    مشكلي بزرگ 

تـرين    منصب رسول و نبي از جامعة مسيحيت رخت بربست و تـا امـروز اسـقف عـالي                 
  .منصب كليسا را دارد

هـا   پـاورقي .  از اصـل يونـاني خواهـد آمـد    يداخـه ددر ادامه نخستين ترجمة فارسي      
اميـد اسـت كـه ايـن مـتن         . دهنـد   هـا ارائـه مـي     ها و معناي واژه     اطلاعاتي دربارة بينامتن  

  .زبان را با فرهنگ صدر مسيحيت آشناتر كند خوانندگان فارسي
  

  ديداخة دوازده رسول

  ها تعليم خداوند از طريق دوازده رسول به امت
  

  فصل اول
اين دو راه با هم تفـاوت       . يكي راه زندگي و ديگري راه مرگ      :  وجود دارد  دو راه . 1
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  1.زيادي دارند
نخــست، خـداي آفريننــدة خــود را دوســت بــدار؛ دوم،  : راه زنـدگي ايــن اســت . 2

خواهي با تـو نـشود،     همة چيزهايي را كه مي2.ات را مانند خويشتن دوست بدار  همسايه
  3.با ديگري مكن

دهندگانِ خود را دوست بداريـد و         دشنام: ين سخنان چنين است   تعليم مربوط به ا   . 3
. دهنـد، روزه بگيريـد      براي دشمنانتان دعا كنيد؛ همچنين براي كساني كه شما را آزار مي           

هـا چنـين      داران خود را دوست داشـته باشـيد؟ مگـر امـت             اي دارد اگر دوست     چه فايده 
 تـا دشـمني     4نـد، دوسـت بداريـد     دار  كنند؟ اما شما كساني را كه شما را دشمن مـي            نمي

  .نداشته باشيد
 اگر كسي بر گونة راسـت تـو سـيلي زد، گونـة              6. دوري كن  5از شهوات جسماني  . 4

 اگر كسي تو را مجبور كرد بـراي كـاري   8. تا كامل باشي 7ديگر را نيز به سوي او بگردان      
نيز به  اگر كسي ردايت را گرفت، پيراهنت را        . يك فرسنگ بروي، دو فرسنگ با وي برو       

  . زيرا نخواهي توانست9.اگر كسي مالت را از تو گرفت، از او بازمخواه. وي بده
خواهد   زيرا پدر مي10اگر كسي از تو چيزي خواست، به او بده و از او بازمخواه؛. 5

زيرا او ! خوشا به حال كسي كه طبق فرمان ببخشد. هاي او به همه داده شود از موهبت
گناه است؛  زيرا اگر نيازمند چيزي بگيرد، بي!  كه چيزي بگيردواي بر كسي. گناه است بي

                                                                         
تـا پايـان   » دو راه«مايـة   شـود و درون    نور و ظلمت سخن گفته مـي      » دو راه « از   1:18 رسالة برنابا در  . 6:1ر  مزامي. 1

  .يابد ادامه مي) ديداخهبا عباراتي شبيه  (رساله
  .18:19؛ لاويان 5:6؛ تثنيه 27:10؛ لوقا 31-30: 12؛ مرقس 39-37: 22متي . 2
  .31:6؛ لوقا 12:7متي . 3
  .35-27: 6وقا ؛ ل47-44: 5متي . 4
  .افزوده شده است» و بدني«مربوط به قرن چهارم  Oxyrhynchus Papyrusنسخة ناقص در . 5
  .11:2اول پطرس . 6
  .39:5متي . 7
  .48:5متي . 8
  .30-29: 6لوقا . 41-40: 5متي . 9

  .30:6لوقا . 10
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اما كسي كه نياز ندارد، دليل بياورد كه چرا و به چه منظوري گرفته است، به زندان 
افكنده شود و دربارة كاري كه كرده است، بازجويي شود و از آنجا رها نگردد تا اينكه 

  1.فلس آخر را ادا كند

ات در دستانت عرق كند تـا         صدقه«: ر همچنين گفته شده است    بلكه دربارة اين ام   . 6
  2.»بداني آن را به چه كسي بدهي

  
  فصل دوم

  :اما فرمان دوم تعليم. 1
. جادوگري مكن . دزدي مكن . عفتي مكن   بي. غلامبارگي مكن . زنا مكن . قتل مكن . 2

  .اي را كه به دنيا آمده است، مكش بچه را سقط مكن و بچه. افسونگري مكن
. دشـنام مـده   . شهادت دروغ مده  . قسم دروغ مخور  . ات طمع مورز    به مال همسايه  . 3

  .كينه به دل مگير
  .مزاج و دوزبان مباش؛ زيرا دوزباني دام مرگ است دمدمي. 4
  .سخن تو باطل و دروغ نباشد. 5
اي بـر ضـد       فكـر شـريرانه   . تـوز و متكبـر مبـاش        فريبكار، حريص، رياكـار، كينـه     . 6

  .ات مكن همسايه
ها دشمن مباش؛ بلكه كساني را تأديب كن، براي كساني دعـا كـن و             با همة انسان  . 7

  .كساني را بيش از خودت دوست بدار
  

  فصل سوم
  .فرزندم، از هر شرارتي و از هر چيزي مانند آن بگريز. 1
طلـب و     همچنين طمعكار و جنگ   . انجامد  تندمزاج مباش كه تندمزاجي به قتل مي      . 2

  .شود ا از همة اينها قتل زاييده ميتندخو مباش؛ زير

                                                                         
  .59:12؛ لوقا 26:5متي : رك. 1
  .شود اين سخن در ساير منابع مسيحي يافت نمي. 2
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همچنـين بـددهن و     . انجامـد   عفتي مـي    فرزندم، حريص مباش؛ زيرا حرص به بي      . 3
  .شود بندوبار نباش؛ زيرا از همة اينها زنا زاييده مي بي

ورد مخوان، بـه تنجـيم   . انجامد پرستي مي گويي مكن؛ زيرا آن به بت       فرزندم، غيب . 4
 مشو و نيز مخواه آنها را ببيني يا بشنوي؛ زيـرا از همـة اينهـا     تطهير مشغول  ]هاي  آيين[و  

  .شود پرستي زاييده مي بت
دوست مبـاش و بـه    انجامد و پول    فرزندم، دروغگو مباش؛ زيرا دروغ به دزدي مي       . 5

  .شود امور بيهوده مغرور مشو؛ زيرا از همة اينها دزدي زاييده مي
همچنين مغرور و بدانديش    . انجامد  يي مي فرزندم، غرولند مكن؛ زيرا آن به كفرگو      . 6

  .شود مباش؛ زيرا از همة اينها كفرگويي زاييده مي
  1.حليم باش؛ زيرا حليمان وارث زمين خواهند شد. 7
  .شنوي، لرزان شو فريب و آرام باش و از كلماتي كه مي دل و بي صبور و رحيم. 8
پيوندد، بلكه بـا عـادلان و       نفس تو با متكبران ن    . خود را بلند مكن و گستاخ مباش      . 9

  .فروتنان معاشرت كن
ها بپذير و بدان كه جداي از خدا          دهد، مانند نيكويي    حوادثي را كه برايت رخ مي     . 10

  .هيچ نشود
  

  فصل چهارم
روز به ياد داشته بـاش و او   گويد، شبانه فرزندم، كسي را كه كلمة خدا را به تو مي         . 1

هرجا از امـور خداونـد سـخن گفتـه شـود، خداونـد              را مانند خداوند گرامي بدار؛ زيرا       
  .آنجاست

  .هر روز حضور مقدسان را طلب كن تا با سخنان ايشان آرام گيري. 2
با عـدالت داوري كـن و هنگـام تأديـب           . كنندگان را آشتي بده     نزاع. تفرقه ميفكن . 3

  .طرف باش كسي به سبب تقصيراتش، بي
  .شك مكن كه آيا چنين خواهد بود يا نه. 4

                                                                         
  .11:37؛ مزامير 5:5متي . 1
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چنان مباش كه هنگام گرفتن دست خـود را دراز كنـي و هنگـام دادن دسـتت را                   . 5
  .جمع كني

  .اگر چيزي در دستان خود داري، براي فدية گناهانت بده. 6
براي دادن شك مكن و هنگام دادن غرولند مكن؛ زيرا بايد بداني كـه چـه كـسي                  . 7

  .دهندة نيكوست پاداش
ز را بـا بـرادرت شـريك شـو و چيـزي را از آن          نيازمند را رد مكن؛ بلكه همه چي      . 8

   اگر در بقا شريك هستيد، چه بيشتر در فنا؟1.خود مدان
  .بر پسر يا دخترت دست بلند مكن، بلكه به نوجوان ترس خدا را بياموز. 9

ات كه به خدا اميد دارند، با خشونت فرمان مده؛ مبادا ديگـر از       به خادم يا خادمه   . 10
آيد تا جانبدارانه كسي را بخواند، بلكـه كـساني را             زيرا او نمي  . ندخداي هر دويتان نترس   

  .كه روح آنان را آماده كرده است
اي خادمان، خداوندانتان را مانند صورت خدا با شرم و تـرس اطاعـت                اما شما،   . 11

  .كنيد
  .هر نوع رياكاري و هر چيزي را كه نزد خداوند ناپسند است، دشمن بدار. 12
به آن چيـزي   . ايد، نگه داريد     خداوند را ترك مكنيد و آنچه را پذيرفته        هاي  فرمان. 13

  2.ميفزاييد و از آن چيزي كم مكنيد
ايـن بـود راه   . در كليسا به گناهان خويش اعتراف كن و با فكر بد بـه دعـا مـرو       . 14
  .زندگي
  

  فصل پنجم
ع، قتـل، زنـا، طم ـ    . نخست، همه شر است و سرشار از لعنـت        : راه مرگ اين است   . 1

گري، غـارت، شـهادت دروغ، رياكـاري،          پرستي، جادوگري، افسون    عفتي، دزدي، بت    بي
دورويي، فريب، تكبـر، شـرارت، غـرور، مكـر، بـددهني، حـسادت، گـستاخي، غـرور،                  

  .حرمتي زني، بي لاف
                                                                         

  .32:4اعمال . 1
  .32:12؛ 2:4تثنيه . 2
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داران دروغ، كـساني كـه پـاداش          آزار دهندگان خوبان، دشمنان حقيقـت، دوسـت       . 2
امر نيكو يا حكم عادلانه متصل نيستند و نه براي نيكوكـاري،      شناسند، به     پارسايي را نمي  

كنند، اباطيل را دوسـت دارنـد،    از حلم و شكيبايي دوري مي. اند بلكه براي بدكاري آماده  
خـالق  . كـشند  كنند و براي خستگان زحمت نمـي  اند، به بيچارگان رحم نمي     دنبال پاداش 
كننـد، نيازمنـد را رد        خـدا را تبـاه مـي      كـشند و صـنع        ها را مي    شناسند، بچه   خود را نمي  

كنند، بر فقيران بر خلاف       دهند، به ثروتمندان خدمت مي      ديده را آزار مي     كنند، مصيبت   مي
  .فرزندان، از همة اينها رها باشيد .كنند و كاملاً گناهكار شريعت حكم مي

  
  فصل ششم

را جـداي از خـدا      زنهار كسي تو را از اين راه تعليم منحرف نكند؛ زيرا او چيزي              . 1
  .دهد به تو تعليم مي

تواني، آنچه     اما اگر نمي   1اگر بتواني همة يوغ خداوند را تحمل كني، كامل هستي؛         . 2
  .تواني، انجام بده را مي
هـا بـه شـدت بپرهيـز؛ زيـرا آن             از قرباني بت  . تواني بردار   دربارة غذا، آنچه را مي    . 3

  .عبادت خدايانِ مرده است
  

  فصل هفتم
پس از گفتن همة چيزهاي بالا، به نام پـدر و  . رة تعميد، اين گونه تعميد دهيد دربا. 1

  . در آب روان تعميد دهيد2پسر و روح القدس
  .تواني، با آب گرم اگر با آب سرد نمي. ديگر تعميد بده نداري، با آبي اگر آب روان. 2
  را بـه   اگر هيچ يك را نداري، سـه بـار بـه نـام پـدر و پـسر و روح القـدس آب                        . 3

  .سر بريز

                                                                         
بخـش   فرسـا و در عـين حـال لـذت     مجازاً به معناي عمل طاقت    » يوغ«در ادبيات يهودي    . 30-28: 11متي  : رك. 1

دانشمندان همين تفسير را در اين بخـش بـه   ). 10:15؛ اعمال 4:23؛ متي  5:5ارميا  : رك(اطاعت از تورات است     
  .اند  مربوط دانستهكاشررا به رعايت ) 3:6(اند و حتي برخي فقرة بعد  كار برده

  .19:28متي . 2
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پيش از تعميد، تعميددهنده و تعميدشونده روزه بگيرند؛ همچنين كـسان ديگـري             . 4
ــايي ــيش از آن  . در صــورت توان ــا دو روز پ ــده كــه يــك ي ــه تعميدشــونده دســتور ب   ب

  .روزه بگيرد
  

  فصل هشتم
نـد،  گير   زيرا آنان دوشنبه و پنج شنبه روزه مي        1گيران شما با رياكاران نباشند؛      روزه. 1

  .اما شما چهارشنبه و جمعه روزه بگيريد
گونه كه خداوند در انجيل خود دسـتور داده            بلكه همان  2 مانند رياكاران دعا مكنيد،    2

پدر ما كه در آسماني، نام تو مقـدس بـاد، ملكـوت تـو بيايـد،                 : گونه دعا كنيد    است، اين 
زانة ما را امروز بـه مـا        نان رو . كه در آسمان است، بر زمين نيز محقق شود          ات چنان   اراده

بخشيم و مـا را بـه تجربـه           طور كه ما بدهكارانمان را مي       بده و بدهي ما را ببخش، همان      
  4. نجات بده؛ زيرا قدرت و جلال تا ابد از آن توست3ميفكن، بلكه ما را از شرير

  .روزي سه بار اين گونه دعا كنيد. 3
  

  فصل نهم
  6 .اري كنيدگونه شكرگز  اين5دربارة عشاي رباني،. 1
كنيم، به خاطر تـاك مقـدس داوود          اي پدر ما، تو را شكر مي      : نخست دربارة پياله  . 2

  .جلال تا ابد از آن توست. بندة تو
                                                                         

  .گرفتند شنبه روزه مي يهوديان است كه دوشنبه و پنج» رياكاران«مقصود از . 16:6متي . 1
  .5:6متي : رك. 2
  .»شر«يا . 3
  .13-9: 6متي . 4
 يعني عشاي رباني اسـت، در اصـل بـه معنـاي شـكرگزاري      eucharist واژة انگليسي منشأ كه   εὐχαριστίαواژة  . 5

  » برگـزاري عـشاي ربـاني     «و  » شـكرگزاري « گـاهي تمييـز دادن بـين         ،در متون قديمي مانند متن حاضـر      . است
  .دشوار است

ح توضي) و نه كل عشاي رباني(با توجه به اينكه در اين فصل فقط شكرگزاري        . »عشاي رباني را برگزار كنيد    «يا  . 6
  .را ترجيح داديم» شكرگزاري«داده شده است، تعبير 
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كنيم به خاطر زنـدگي و معرفتـي كـه از     اي پدر ما، تو را شكر مي     : دربارة تكة نان  . 3
  .جلال تا ابد از آن توست. ات به ما نشان دادي طريق عيسي بنده

ها پراكنده بود و در يك جا جمع شـد، كليـساي              طور كه اين تكة نان بر كوه        همان. 4
تو از اقاصي زمين در ملكوت تو جمع شود؛ زيرا جلال و قدرت از طريق عيسي مـسيح             

  .تا ابد از آن توست
اند، كسي از عشاي رباني شـما نخـورد و    جز كساني كه به نام خداوند تعميد يافته  . 5

  1.آنچه را مقدس است، به سگان مدهيد:  خداوند دربارة اين گفته استنياشامد؛ زيرا
  

  فصل دهم
  :گونه شكرگزاري كنيد  اين2پس از سير شدن. 1
هاي ما ساكن     كنيم به خاطر نام مقدست كه در قلب          اي پدر مقدس، تو را شكر مي        .2

.  نشان دادي  ات به ما    ساختي و به خاطر معرفت و ايمان و بقايي كه از طريق عيسي بنده             
  .جلال تا ابد از آن توست

خوراك و نوشيدني بـراي  .  اي فرمانرواي مطلق، تو همه را به خاطر نامت آفريدي      .3
اما به ما خوراك و نوشيدني روحاني و حيات         . ها دادي تا تو را شكر كنند        لذت به انسان  

  .ات دادي ابدي از طريق بنده
  جـلال تـا ابـد از    . ؛ زيـرا تـو توانـا هـستي    كنـيم  به خاطر همة اينها تو را شكر مي  . 4

  .آن توست
خداوندا، كليساي خود را به ياد داشته باش، آن را از هـر شـري برهـان، آن را در             . 5

اي،   محبت خويش كامل كن و آن را از بادهاي اربعه در ملكوت خـود كـه آمـاده كـرده                   
  .زيرا قدرت و جلال تا ابد از آن توست. جمع كن

اگر كسي مقـدس اسـت،      . خداي داوود  1هوشيعاناّ. ين جهان بگذرد  فيض بيايد و ا   . 6

                                                                         
  .6:7متي . 1

اما چون در دعـاي عـشاي       . شد  توان فهميد كه در مراسم عشاي رباني شامي مفصل صرف مي            از اين عبارت مي   . 2
» عـشاي ربـاني   «اي به شام آخر يا مرگ مسيح نشده است، در مورد طبيعـت ايـن                  هيچ اشاره ) 9ديداخه  (رباني  

  . مختلفي وجود داردنظرهاي
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  . آمين2.ماران اتَا. اگر كسي مقدس نيست، توبه كند. بيايد
  4و3.خواهند، شكرگزاري كنند بگذاريد انبيا هر چه مي. 7
  

  فصل يازدهم
اگر كسي آمد و همة چيزهايي را كه در بالا گفته شد، بـه شـما تعلـيم داد، وي را          . 1
  .يدبپذير
اما اگر آن معلم برگشت و تعليمي ديگر براي باطل كردن اينها داد، بـه او گـوش                   . 2
  .اما اگر براي عدالت و معرفت خداوند چيزي افزود، او را مانند خداوند بپذيريد. ندهيد
  .دربارة رسولان و انبيا طبق تعليم انجيل عمل كنيد. 3
  . بپذيريدآيد، مانند خداوند هر رسولي را كه نزدتان مي. 4
امـا اگـر   . اگر نياز باشد، روز ديگري نيز بمانـد . اما او نبايد بيش از يك روز بماند  . 5

  .روز سوم ماند، نبي دروغين است
. اي بيابـد    رود، فقط يك قرص نان برگيرد تا اينكه مكان بيتوتـه            اما اگر رسولي مي   . 6

  .اگر پول طلب كند، نبي دروغين است

                                                                                                                                                                        
، 9: 21متي  (در عهد جديد    . است» ما را نجات بده   « آمده و به معناي      25:118اين عبارت نخستين بار در مزامير       . 1

هنگام ورود عيسي به اورشليم سـاكنان       .  آمده است  Ὡσαννάبه شكل   ) 13:12 و يوحنا    10،  9: 11 و مرقس    15
  .ي استفاده كردندآن شهر از اين عبارت براي سلام گفتن به عيس

 µαράναيكـي  : هاي عهد جديد اين عبارت به دو صورت ديده شده اسـت  در نسخه. 22:16اول قرنتيان : رك. 2

θά  نيـز  20:22است كه ترجمـة آن در مكاشـفه   » خداوندا بيا« به معناي תָא רַנָאמָ  كه شكل يوناني جملة آرامي 
آمـده   خداونـد  « اسـت بـه معنـاي    [תא ןרַמָ آرامـي   شكل يوناني جملة µαράν ἀθάصورت ديگر . آمده است

خورد و به طور كلي در متون صدر مـسيحيت ايـن     فقط صورت اخير به چشم مي  ديداخههاي    در نسخه . »است
» تـاو «برخي با در نظر گرفتن اينكه آخـرين حـرف الفبـاي آن زمـان     (عبارت فقط همين دو بار ذكر شده است     

  .)يعني خداوند اول و آخر است» خداوند الف و تاو است«: اند  تفسير كردهگونه است، عبارت آرامي را اين
  .»عشاي رباني برگزار كنند«يا . 3
 ديداخهاي از ترجمة قبطي  و قطعه) مربوط به قرن چهارم (Apostolic Constitution در ديداخه مهم از اي نسخه. 4

گونـه   دربـارة تـدهين، ايـن     «: كننـد   اضافه مـي  ) 8:10(مانده از قرن پنجم پس از اين جمله، فقرة ديگري            به جاي 
ات بـه مـا نـشان     كنيم به خاطر روغني كه از طريق عيـسي بنـده       پدر، تو را شكر مي    : شكرگزاري كنيد و بگوييد   

  .»جلال تا ابد از آن توست. دادي
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گويد، تجربه نكنيـد و داوري نكنيـد؛ زيـرا             روح سخن مي   اي را كه در     و هيچ نبي  . 7
  .شود شود، اما اين گناه آمرزيده نمي همة گناهان آمرزيده مي

گويد، نبي نيست؛ بلكه كسي كه رفتـار خداونـد را             اما هر كس در روح سخن مي      . 8
  .نبي دروغين و نبي با رفتار بازشناخته خواهند شد. دارد

خورد، مگـر اينكـه نبـي     گستراند، از آن نمي ي در روح ميا اي كه سفره  و هيچ نبي  . 9
  .دروغين باشد

آمـوزد عمـل نكنـد، نبـي      آموزد، اگـر بـه آنچـه مـي     اي كه حقيقت را مي   هر نبي . 10
  .دروغين است

كند و آنچـه را       شده و حقيقي كه براي سرّ دنيوي كليسا عمل مي           هر نبي آزمايش  . 11
كند، بر او داوري مكنيـد؛ زيـرا داوري      به آن عمل مي   دهد بلكه     دهد، تعليم نمي    انجام مي 

  .كردند وي با خداست؛ زيرا انبياي پيشين نيز چنين مي
. به من پول و چيز ديگري بده، به او گوش مدهيـد : اما اگر كسي در روح بگويد    . 12

  .اما اگر بگويد كه به نيازمندان ديگر داده شود، كسي بر او داوري نكند
  

  فصل دوازدهم
سپس با آزمودن او را بشناسيد، زيـرا  . آيد، پذيرفته شود  ر كس به نام خداوند مي     ه. 1

  .شناسيد راست و چپ را بازمي
اگـر لازم اسـت،    . توانيد ياري كنيـد     آيد رهگذر است، او را تا مي        اگر كسي كه مي   . 2

  .فقط دو يا سه روز پيشتان بماند
  دارد، كـار بكنـد و از       خواهـد نـزد شـما سـكونت كنـد، اگـر هنـري                 اما اگر مـي   . 3

  .آن بخورد
  اي بــا شــما بيكــار  امــا اگــر هنــري نــدارد، تــدبيري بينديــشيد تــا هــيچ مــسيحي. 4

  .زندگي نكند
  .از چنين كساني دوري كنيد.  است1خواهد چنين كند، دلال مسيح اگر نمي. 5

                                                                         
1 .Χριστέµποροςبـه معنـاي      و  در متون به جاي مانده از صدر مسيحيت اين واژه فقط در كتـاب حاضـر آمـده                  ؛ 

  .كند كسي است كه با تعاليم مسيح ثمن بخسي حاصل مي
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  فصل سيزدهم
  .خواهد با شما سكونت كند، مستحق غذايش است اي كه مي هر نبي حقيقي. 1
  1.به همين صورت معلم حقيقي مانند كارگر مستحق غذايش است. 2
نوبر خمرة شراب و خرمن و نوبر گاو و گوسفند را بردار و به انبيا بده؛ زيرا اينان               . 3

  .كاهنان اعظم شمايند
  .اي نداريد، آن را به فقيران بدهيد اما اگر نبي. 4
  .ن آن را بدهكني، نوبر را بردار و طبق فرما اگر نان درست مي. 5
  .بده انبيا را بردار و به گشايي،نوبر آن را كه مي ترتيب ظرف شراب يا زيتون به همين. 6
ات نوبر را بردار و همان طور كه به نظر تو مناسـب               از پول و لباس و همة دارايي      . 7

  .است، طبق فرمان بده
  

  فصل چهاردهم
 ـ2در روز خداوند كه از آنِ خداوند است،    . 1 ان بـشكنيد و شـكرگزاري    جمع شده، ن
  .به تقصيرات خود اعتراف كنيد تا قربانيتان پاك باشد. كنيد

هر كس با دوستش در نزاع است، پيش از آنكه آشتي كند، ميان شـما نيايـد مبـادا              . 2
  3.قرباني شما نجس شود

در هـر مكـان و زمـان بـراي مـن قربـاني پـاك                : زيرا اين سخن از خداوند است     . 3
  4.ها مهيب است زيرا پادشاهي عظيم هستم و نام من در امت: گويد ميخداوند . بياوريد

  
  فصل پانزدهم

 شايـستة خداونـد نـصب كنيـد، مردانـي حلـيم و              5براي خود اسقفان و شماساني     .1

                                                                         
  .10:10متي . 1
2 .κυριακή τού κυρίου مقصود يكشنبه است؛.  

  .24-23: 5متي : رك. 3
  .14-11: 1ملاكي . 4
5 .ἐπίσκοπος) اسقف (  وδιάκονος) هـستند كـه در متـون       » خادم«و  » ناظر«به ترتيب در لغت به معناي       ) شماس
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  .كنند شده؛ زيرا شما را مانند انبيا و معلمان خدمت مي طمع و حقيقي و آزمايش بي
  .اند ر كنار انبيا و معلمان در ميان شما محترمآنان را ناديده نگيريد؛ زيرا آنان د. 2
گونـه كـه در انجيـل داريـد، اصـلاح             يكديگر را نه در خشم، بلكه در صلح همان        . 3
 و اگر كسي به ديگري تعدي كرد، پيش از آنكه توبه كند، هيچ كس با وي سـخن                  1.كنيد

  .نگويد و خودش از هيچ يك از شما چيزي نشنود
  طـور كـه در انجيـل خداونـدمان داريـد،             اعمال را همـان   دعاها و صدقات و همة      . 4

  .انجام دهيد
  

  فصل شانزدهم
هايتـان خـاموش نـشوند و كمرهايتـان گـشوده            چـراغ . مراقب زندگي خود باشيد   . 1

  2.دانيد آيد، نمي نشود؛ بلكه آماده باشيد؛ زيرا ساعتي را كه در آن خداوندمان مي
ي نفـوس خـود بطلبيـد؛ زيـرا اگـر در           مرتباً جمع شـويد و امـور مناسـب را بـرا           . 2

  .آخرالزمان كامل نباشيد، كل زمان ايمانتان براي شما سودي نخواهد داشت
زيرا در روزهاي آخر انبياي دروغين و مفسدان زيـاد خواهنـد شـد و گوسـفندان             . 3

  .گرگ خواهند شد و محبت به نفرت تبديل خواهد شد
اهند داشـت و آزار خواهنـد داد و         ديني يكديگر را دشمن خو      به سبب افزايش بي   . 4

 به عنوان پسر خدا ظاهر خواهـد شـد و   4 در آن زمان فريبندة جهان   3.تسليم خواهند كرد  

                                                                                                                                                                        
ها براي مناصب كليسايي نخستين بار در رسـاله بـه      اين واژه معناي اصطلاحي   . رفتند   باستاني به كار مي    غيرديني

بـه كـار   ) م100حـدود   (13-1: 3 به تيموتاؤس    و سپس در رسالة اول    )  م 57-54مربوط به حدود     (1:1پيان  فيل
هـاي آنـان در كليـسا         نـد، مـسئوليت   ا  هايي را براي آنان برشمرده       ويژگي ديداخهگرچه نمونة اخير و     . رفته است 

كـه  ...)  و 30 :11اعمال رسولان  ((πρεσβύτερος)جالب توجه است كه منصب كشيش       . چندان روشن نيست  
  .بين اين دو منصب قرار دارد، در اين متن نيامده است

  .17:19لاويان : رك. 1
  .37و35: 13مرقس  ؛40:12؛ لوقا 42:24متي : رك. 2
  .12-10: 24متي . 3
4. Κοσµοπλανήςاين اصطلاح تنهـا در ايـن مـتن قـديمي           .  در لغت به معناي فريبندة جهان به دجال اشاره دارد          ؛

  .مسيحيت آمده است
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 و زمـين بـه دسـت او داده خواهـد شـد و مرتكـب       1آيات و معجزاتي انجام خواهد داد   
  .هايي خواهد شد كه هيچ كس در روزگار نكرده است جرم
جربه خواهنـد رسـيد و بـسياري لغـزش خواهنـد            در آن هنگام بشريت به آتش ت      . 5

اما كساني كـه در ايمانـشان بماننـد، آن لعنـت نجاتـشان خواهـد                . خورد و خواهند مرد   
  3و2.داد

شـدن   نـشانة اول گـشوده  . هـاي حقيقـت ظـاهر خواهـد شـد      و در آن زمان نشانه . 6
  .و نشانة سوم رستاخيز مردگان 5 نشانة بعد صداي صور4آسمان،

خداوند و همـة مقدسـان بـا او         :  مردگان؛ بلكه چنانكه گفته شده است      اما نه همة  . 7
  6.خواهند آمد

  8...7در آن زمان جهانيان خداوند آينده را بر ابرهاي آسمان خواهند ديد. 8
 

                                                                         
  .22:13مرقس : رك. 1
  .معناي اين قسمت مشخص نيست. 2
  .13و10: 24متي : رك. 3
  .در واقع به معناي كشيده و باز شدن. 4
  .16:4 اول تسالونيكيان ؛52:15؛ اول قرنتيان 31:24متي : رك. 5
  .13:3؛ اول تسالونيكيان 5:14زكريا . 6
  .30:24متي : رك. 7
شود كه هنگام استنساخ عمداً آن       تصور مي . در نسخة خطي انتهاي صفحه به شكلي غيرمعمول سفيد مانده است          . 8

  .اند تا بعداً مطالبي را به آن بيفزايند را ناتمام گذاشته
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